
  

  
  

  

  توصيف سنگ قبر خواجه علاءالدين علي صانعي باخرزي شناسايي و

  
 احمد صالحي كاخكيدكتر 

∗  
  چكيده 

-بود كه در مسير هرات قرار داشـت و خاسـتگاه نـام            ) رضوي( باخرز در گذشته از جمله مناطق آباد و پر رونق خراسان          

الحسن باخرزي، ابوالحسـن بـاخرزي و   بنخرزي، عليالدين باخرزي، ابوالمفاخر باالدين باخرزي، تاج آوراني چون سيف  
  .خواجه علاءالدين علي صانعي باخرزي از صاحب منصبان دستگاه حكومتي سلطان حسين ميرزا بايقرا بود

يكي از روستاهاي تابعه باخرز در گذشته، رزه بود كه اكنون نام آن به مشهد ريزه تغيير يافته است و از توابـع شهرسـتان                         
اين روستا زادگاه و مدفن علي صانعي باخرزي است كه به استناد منابع تاريخي و نيز سنگ قبـر                   . آيدحساب مي تايباد به   

رسانيد و اخـتلاف او بـا اميـر عليشـير     برمك مياو كه توسط نگارنده در اين روستا شناسايي شد، اصل و نسبش را به آل    
  .  هـ ق گرديد891 اشوراي سالنوايي موجبات حبس و سرانجام به دار آويختن او در روز ع

هاي سنگ قبر او، تلاش شده است تا براي اولين بـار            در اين نوشتار بر پايه پژوهشي ميداني، با شناسايي و خواندن كتيبه           
  .مدفن وي شناسايي و معرفي شود

  
  هاي كليديواژه

  آرامگاه علي صانعي، باخرز، مشهد ريزه، تيموري

                                                
∗

 salehi.k.a@aui.ac.ir  استاديار دانشگاه هنر اصفهان 

  
 22/9/1390 :تاريخ پذيرش                                                                       3/3/1390  :تاريخ وصول

  ) پژوهشي-علمي( هاي تاريخي پژوهش
   دانشگاه اصفهان- دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  87- 96 ، ص1390 زمستان، )12پياپي  (مچهاردورة جديد، سال سوم، شمارة 

خواجه علاءالدين علي صانعي باخرزي از صاحب منصبان دستگاه حكومتي سلطان حسين ميرزا بايقرا بود
يكي از روستاهاي تابعه باخرز در گذشته، رزه بود كه اكنون نام آن به مشهد ريزه تغيير يافته است و از توابـع شهرسـتان                         
اين روستا زادگاه و مدفن علي صانعي باخرزي است كه به استناد منابع تاريخي و نيز سنگ قبـر                   

رسانيد و اخـتلاف او بـا اميـر عليشـير     برمك مياو كه توسط نگارنده در اين روستا شناسايي شد، اصل و نسبش را به آل    
  .  هـ ق گردي891نوايي موجبات حبس و سرانجام به دار آويختن او در روز عاشوراي سالنوايي موجبات حبس و سرانجام به دار آويختن او در روز عاشوراي سالنوايي موجبات حبس و سرانجام به دار آويختن او در روز ع

در اين نوشتار بر پايه پژوهشي ميداني، با شناسايي و خواندن كتيبه           هاي سنگ قبر او، تلاش شده است تا براي اولين بـار            در اين نوشتار بر پايه پژوهشي ميداني، با شناسايي و خواندن كتيبه           هاي سنگ قبر او، تلاش شده است تا براي اولين بـار            در اين نوشتار بر پايه پژوهشي ميداني، با شناسايي و خواندن كتيبه           
  .مدفن وي شناسايي و معرفي شود

  آرامگاه علي صانعي، باخرز، مشهد ريزه، تيموري



    1390 زمستان، )12پياپي  (چهارمهاي تاريخي، دورة جديد، سال سوم، شمارة  ش پژوه/88
 

  مقدمه

كه بـه تـازگي شهرسـتاني       ) bakharz(ز  نام اصلي باخر  
مستقل از استان خراسان رضوي شده ، به زبـان پهلـوي        

-بي حموي،( گاه باد بوده است   بادهرزه به معناي وزيدن   
متون تاريخي و جغرافياي تـاريخي، قـدمت        ). 28/ 2: تا

بـرده و از آن، در شـمار        آن را تا پيش از اسـلام عقـب          
: 1366 پيرنيـا،  (انـد پارت ياد كرده  / يكي از ولايات پرثو   

با پيدايش اسلام و گسترش دامنـة فتوحـات         ). 3/2186
مسلمانان، باخرز نيز كه يكي از روسـتاهاي نشـابور بـه            

ق . هــ  31در سـال   ) 54: 1349 ابن فقيه، (آمد  شمار مي 
ــد   ــوده ش ــلاذري،(گش ــس از آن، در ). 159: 1364 ب پ

هاي نخستين اسلامي به مـرور بـر رونـق آن           خلال سده 
شد به طوري كه در قـرون اوليـه اسـلامي، از       ميافزوده  

كـه خرابـه    ) مالان، مـالين    (باخرز و گاه قصبة آن مالن       
هاي ارگ آن امروزه در نزديكي شهر نو با خزر بر جاي            
مانده است، به عنوان يك شهر و يا يكي از مناطق آبـاد             

-168:1356 يعقـوبي، : رك  (تابع نيشابور ياد شده است    
؛ 205: 1368 ؛ اصــطخري،200: 1365رســته،و ابــن167
ــن ــل،اب ــي،/ 168-169: 1366 حوق ، 467: 1361مقدس
با خزر در زمان ياقوت حموي به صـورت         ). 436-435
: بـي تـا    حمـوي، ( روسـتا درآمـده بـود        168اي با   كوره

يكي از شهرهاي مهم خراسان بـزرگ محسـوب         ) 2/28
در قـرن نهـم هجـري،       ). 153: 1362مسـتوفي، (شد  مي

: 1370حـافظ ابـرو،   (اي وسيع و آباد بود      هنوز هم ناحيه  
الـدين  آوراني نظيرسيف و تا اين زمان، خاستگاه نام     ) 22

، ابوالمفاخربـاخرزي   )430-432: 1336جامي،(باخرزي  
 عـوفي، (الـدين بـاخرزي     صاحب اوراد الاحبـاب، تـاج     

الـدين ابـوبكر تايبـادي      ، مولانا زين  )159-156 : 1361
-، خواجـه عـلاء  )170-172: 1380 زمچـي اسـفزاري،  (

مـا پـس از        ... الدين علي صانعي باخرزي و     بوده اسـت ا
دوره تيموري، با جابجايي پايتخت و ناامن شدن منطقـه     

 تركمـان، (هـا   هـا و بعـدها افغـان      در اثر حملات ازبـك    
 و ييـت،   21: 1362 ؛ مرعشي نجفي،  414 ،   893: 1350
در اواخــر . از رونــق آن كاســته شــد) 125-124: 1365

ار، با كوچ و استقرار قريب ده هزار تن از ايـل       دوره قاج 
 ييـت، ( هزاره از حدود بادغيس و هرات به ايـن ناحيـه          

، بار ديگر اين منطقه رونقي گرفت چرا كـه          )141:1365
يكي از رؤساي اين ايل به نـام محمـدخان بيگلربيگـي،            
شهري را با حدود هزار بـاب خانـه در ايـن مكـان پـي              

  :تاشيرواني، بي ( و ناميدند شهرن/ ريخت كه آن را نوشهر    
ليكن انـدكي بعـد، شـايد بـه         ) 125:1365 وييت،؛  150

 خورمـوجي، ( علت بازگشت ايل مزبور بـه زادگاهشـان       
درپـي تركمانـان، ايـن      هاي پي و يا يورش  ) 172: 1362

 ؛  224-225: 1365 ييـت،  (شهر رو به ويراني گذاشـت     
؛ تـا حـدي     )224-225/ 2 و   141/ 1: 1366 مك گرگر، 

 تا چندي قبل، بـاخرز و مركـز آن شـهر نـو بـاخرز،               كه
بخشــي از شهرســتان تايبــاد كــه خــود زمــاني يكــي از 

آمــد روســتاهاي كــم اهميــت بــاخرز بــه حســاب مــي 
  ).1نقشه شماره (شد محسوب مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موقعيت باخرز و تايباد در ناحيه خراسان: 1ماره نقشه ش

  

 

هاي نخستين اسلامي به مـرور بـر رونـق آن           
شد به طوري كه در قـرون اوليـه اسـلامي، از       

كـه خرابـه    ) مالان، مـالين    (
هاي ارگ آن امروزه در نزديكي شهر نو با خزر بر جاي            
مانده است، به عنوان يك شهر و يا يكي از مناطق آبـاد             

-168:1356 يعقـوبي، : رك  (
؛ 205: 1368 ؛ اصــطخري،200: 1365رســته،و ابــن167
ــن ــل،اب ــي،/ 168-169: 1366 حوق ، 467: 1361مقدس

با خزر در زمان ياقوت حموي به صـورت         
: بـي تـا    حمـوي، ( روسـتا درآمـده بـود        

يكي از شهرهاي مهم خراسان بـزرگ محسـوب         
در قـرن نهـم هجـري،       ). 153: 1362مسـتوفي، (شد  مي در قـرن نهـم هجـري،       ). 153: 1362مسـتوفي، (شد  مي ). 153: 1362مسـتوفي، (شد  مي

: 1370حـافظ ابـرو،   (اي وسيع و آباد بود      

و يا يورش  ) 172: 1362
شهر رو به ويراني گذاشـت     

؛ تـا حـدي     )224-225/ 2 و   141/ 1: 1366 مك گرگر، 
 تا چندي قبل، بـاخرز و مركـز آن شـهر نـو بـاخرز،               كه

بخشــي از شهرســتان تايبــاد كــه خــود زمــاني يكــي از 
روســتاهاي كــم اهميــت بــاخرز بــه حســاب مــي 

  ).1نقشه شماره (شد محسوب مي



    ��/ شناسايي و توصيف سنگ قبر خواجه علاءالدين علي صانعي باخرزي

 

  
  
  
  
  
  
  

  

  زهموقعيت مشهدري: 2نقشه شماره 

  

/ رو يكي از روستاهاي تابعه باخرز، روستاي رزه        از اين 
مشهدريزه بوده است كه امروزه از توابع شهرستان تايباد         

در منابع تـاريخي ضـمن وقـايع قـرن          . رودبه شمار مي  
ـــ  ــتم هـ ــورت رزه .هشـ ــه صـ ــيحي (ق، از آن بـ فصـ

ــوافي، ــمرقندي،31/ 3: 1339خ  ؛ 295-297: 1353؛ س
) 26: 1370 وحافظ ابرو،  383-384/ 3: 1333خوندمير،

 322: 1363 شـبانكاره اي،  (و گاه به اشتباه زره ياد شده        
و از قرن دهم هجري، مشـهد رزه         )52: 1363 و نوايي، 

  ).122: 1345 بوزجاني،(ناميده شده است 
تِ  «مشهدريزه اكنون دهي از دهستان       بخـش  » ميان ولايـ

مركزي شهرستان تايباد در خراسان رضوي، در نزديكي        
   E ''17 '30 60ز افغانستان با موقعيت جغرافيـايي مر
 30 اســت كــه در فاصــله حــدوداNً ''42 '47 34و 

غرب تايباد و ميانة راه تايباد به بـاخرز واقـع           كيلومتري  
  ) .2نقشه شماره ( شده است 

اين مكان، زادگاه و آرامگاه مردان نامداري بـوده اسـت           
خواجه : اره كرد كه از آن جمله، مي توان به اين افراد اش         

الدين علي صانعي باخرزي، از صـاحب منصـبان و          علاء
ــلطان ــتگاه س ــايقرا  وزراي دس ــرزا ب  -912( حســين مي

اي از اولاد صـانعي     ؛ ميرمحمد حسـين رزه    )ق  . هـ  875

و از خوشنويسان نامدار سـده دهـم هجـري كـه جـزو              
ربّ دربـار شـاه طهماسـب اول            -984(خوشنويسان مق

ــل ) 930 ــود؛ ميرخلي ــروي(اي االله رزهب ــرادر)ه زاده ؛ ب
ــاه   ــتگاه عادلش ــان دس ــين و از خوشنويس ميرمحمدحس
ابراهيم ثاني در بيجاپور هند كه مورد عنايت شاه عباس           

الـدين محمــد و  نيـز بــود؛ عـلاء  ) هـ ـ996 -1038(اول 
قرون نهم و دهـم     (اي  الدين رزه فرزندش محمدبن علاء  

ــري ــيني از   )هج ــت حس ــن فيروزبخ ــن ب ، محمدحس
  . اينويسان قرن دهم هجري و محمد مؤمن رزهخوش

  
  مزار خواجه علاءالدين علي صانعي در مشهد ريزه

 34در مقابل بنايي موسوم به شاهزاده قاسم در موقعيت 

 47′ 27′′ N 15 ′ 30 ˚ 60و ′′ E  در فضـاي آزاد ، 
قبري قرار دارد كـه هماننـد بسـياري از مقـابر بزرگـان              

كنـد و   اي احاطه مي  ي ساده خراسان، پيرامون آن را طارم    
بـر روي   ). 1تصـوير (بر روي آن درختي روييده اسـت        

  :شوديكي از تيرهاي اين طارمي، اين كتيبه ديده مي
اين خيرات به سعي حاجي الحرمين الشريفين حـاجي         «

پيرعلي محمد ابن محمود رزه شد در سـنه الـف سـتين     
ايـن  ). 2تصـوير (» 1060في تاريخ شـهر ذيحجـه سـنه         

حكايت از آن دارد كه نام اين روستا تا اين تاريخ،           كتيبه  
  .هنوز رزه بوده است

  :و بر يكي ديگر از تيرهاي آن نوشته شده است
» 1060عمل محمد مقيم ابن استاد شاه محمد مشهدي         «
  ).3تصوير(
  
  
 

 

 

  
  

 

در منابع تـاريخي ضـمن وقـايع قـرن          
ــورت رزه  ــه صـ ــيحي (ق، از آن بـ فصـ

ــمرقندي،  ؛ 295-297: 1353؛ س
) 26: 1370 وحافظ ابرو،  383-384/ 3: 1333خوندمير،

 322: 1363 شـبانكاره اي،  (
و از قرن دهم هجري، مشـهد رزه        

  ).122: 1345 بوزجاني،(
تِ  «مشهدريزه اكنون دهي از دهستان       بخـش  » ميان ولايـ

مركزي شهرستان تايباد در خراسان رضوي، در نزديكي        
  E ''17 '30 60ز افغانستان با موقعيت جغرافيـايي 

 30 اســت كــه در فاصــله حــدوداً
غرب تايباد و ميانة راه تايباد به بـاخرز واقـع           

  ) .2نقشه شماره ( شده است 

در مقابل بنايي موسوم به شاهزاده قاسم در موقعيت 
 47′ 27′ 27′ ′′ N′′ N′′ 15 و ′′ E′′ E′′

قبري قرار دارد كـه هماننـد بسـياري از مقـابر بزرگـان              
خراسان، پيرامون آن را طارم    

بر روي آن درختي روييده اسـت        
يكي از تيرهاي اين طارمي، اين كتيبه ديده مي

اين خيرات به سعي حاجي الحرمين الشريفين حـاجي         «
پيرعلي محمد ابن محمود رزه شد در سـنه الـف سـتين     

في تاريخ شـهر ذيحجـه سـنه         
حكايت از آن دارد كه نام اين روستا تا اين تاريخ،           كتيبه  

  .هنوز رزه بوده است
و بر يكي ديگر از تيرهاي آن نوشته شده است

عمل محمد مقيم ابن استاد شاه محمد مشهدي         «



    1390 زمستان، )12پياپي  (چهارمهاي تاريخي، دورة جديد، سال سوم، شمارة  ش پژوه/90
 

  
  
   
  
  
  
  
  

        3                                   تصوير 2        تصوير                                    1                            تصوير  

  
  

موسوم  به شاهزاده قاسم است و مـردم       ) خانقاه(اين بنا   
محل، مقبره مزبور را از آن قاسم بن محمد بن ابي بكـر            

دانند اما برخـي منـابع، آن را مـدفن شـاهزاده            قحافه مي 
) ع(سـن كاظم بن محمد بن ابوبكر، پسـرعموي امـام ح         

، شاهزاده قاسم از نوادگان ابـوبكر       )233: 1371گابريل،(
ــت،( ــي   ) 124: 1365يي ــاظم عل ــاهزاده ك ــك (و ش م

گمان نگارنـده ايـن     . نيز توانسته اند  ) 222: 1366گرگر،
لاً مقبـره محمـد قاسـم بـن                است كه اين مقبره،  احتمـا
شاديشاه، از اسـتادان برجسـته نسـتعليق در زمـان شـاه             

اي از  اسـت كـه ميـر محمـد رزه        طهماسب اول صفوي    
دار مير محمد كه    آثار رقم . ترين شاگردان او بود   برجسته

در ربع چهارم قرن دهـم هجـري در رزه كتابـت شـده،              
فكـري سـلجوقي    / 102: تـا قمي، بـي  ( هنوز باقي است  

1349 :48.(   
پيرامون اين بنا، قبرستاني وجود دارد كـه تنـي چنـد از              

انـدو  لـوح     در آن آرميـده   بزرگان و هنرمندان اين ديـار       
قبور برخي از آنها در جاي اصـلي خـود بـاقي اسـت و           

يكـي از سـنگ     . برخي نيز به داخل بنا منتقل شده است       
قبرهاي تاريخي اين گورستان، سنگي صـندوقي شـكل         
لّق به علي صانعي است كه در نوشتار حاضر، ضمن           متع

هاي آن، به اختصار شرح حـال او را بيـان           خواندن كتيبه 
  .ي كنيمم

  

  علاءالدين علي صانعي باخرزي
خواجه علاءالدين علي صانعي باخرزي يكـي از وزراي         

ومعاصر با امير عليشـير نـوايي و مولانـا          سلطان حسين   
عبدالرحمن جامي بـود كـه براسـاس نوشـتة مورخـان،            

رسـانيد و   سلسله نسـب خـويش را بـه آل برمـك مـي            
لطان همواره به آن مباهات مي كرد، ليكن به غضـب س ـ          

گرفتار شد و كينه امير عليشير نيز مزيد بر علّت گرديـد            
صانعي پس  . و پس از مصادره اموالش، روانه زندان شد       

 سـال در حـبس، كـه طـي آن           6از سپري كردن حـدود      
موفق به حفظ كلام االله مجيد نيز شده بود، سـرانجام در            

- هـ ق، به همراه خواجه سيف      891روز عاشوراي سال    

. اي، در هرات به دار آويختـه شـد        نكارهالدين مظفر شبا  
  :مولف حبيب السير در اين باره چنين مي نويسد

خواجه علاءالـدين علـي الصـانعي در سـلك اشـراف            «
ولايت باخرز، سمت انتظام داشت و  به واسطة انتساب          

بـه  . افراشـت به آل برمك، همواره رايت مفـاخرت مـي        
حدت طبع و جودت ذهن و مهـارت در نظـم اشـعار و              

موسوم  به شاهزاده قاسم است و مـردم       
محل، مقبره مزبور را از آن قاسم بن محمد بن ابي بكـر            
دانند اما برخـي منـابع، آن را مـدفن شـاهزاده            

) ع(سـن كاظم بن محمد بن ابوبكر، پسـرعموي امـام ح          ) ع(سـن كاظم بن محمد بن ابوبكر، پسـرعموي امـام ح          كاظم بن محمد بن ابوبكر، پسـرعموي امـام ح         
، شاهزاده قاسم از نوادگان ابـوبكر       

ــي    ــاظم عل ــاهزاده ك ــك (و ش م
گمان نگارنـده ايـن     . نيز توانسته اند  ) 222: 1366گرگر، گمان نگارنـده ايـن     . نيز توانسته اند  ) 222: 1366گرگر، . نيز توانسته اند  ) 222: 1366گرگر،

لاً مقبـره محمـد قاسـم بـن                است كه اين مقبره،  احتمـا
شاديشاه، از اسـتادان برجسـته نسـتعليق در زمـان شـاه             

اي از  اسـت كـه ميـر محمـد رزه        
آثار رقم . ترين شاگردان او بود    آثار رقم . ترين شاگردان او بود    دار مير محمد كه    ترين شاگردان او بود    دار مير محمد كه    آثار رقم .  آثار رقم . 

در ربع چهارم قرن دهـم هجـري در رزه كتابـت شـده،              
فكـري سـلجوقي    / 102: تـا قمي، بـي  ( 

خواندن كتيبه هاي آن، به اختصار شرح حـال او را بيـان           خواندن كتيبه هاي آن، به اختصار شرح حـال او را بيـان           خواندن كتيبه 
  .ي كنيمم

  

علاءالدين علي صانعي باخرزي

خواجه علاءالدين علي صانعي باخرزي يكـي از وزراي         
ومعاصر با امير عليشـير نـوايي و مولانـا          سلطان حسين   

عبدالرحمن جامي بـود كـه براسـاس نوشـتة مورخـان،            
سلسله نسـب خـويش را بـه آل برمـك مـي            

همواره به آن مباهات مي كرد، ليكن به غضـب س ـ          
گرفتار شد و كينه امير عليشير نيز مزيد بر علّت گرديـد            

و پس از مصادره اموالش، روانه زندان شد       
از سپري كردن حـدود      

موفق به حفظ كلام االله مجيد نيز شده بود، سـرانجام در            



    ��/ شناسايي و توصيف سنگ قبر خواجه علاءالدين علي صانعي باخرزي

 

ايثار درم و دينار موصوف و معـروف بـود و در مبـادي          
اوقات سـلطنت خاقـان منصـور، منظـور عـين التفـات             
خسروانه گشته در امر وزارت شروع نمود و بنابر آنكـه           
بر صفت كفايت ظاهر شده، بـر عجـزه و رعايـا حيـف              

داشت و پيوسته نسبت بـه سـاير وزرا،         وتعدي جايز مي  
مـزاج  . مير مي نگاشـت   رقم تقرير و تزوير بر اوراق ض      

شريف مقرب حضـرت سـلطاني، اميـر عليشـير بـا وي       
متغيــر گرديــد و در آن اوقــات، از روي جــد يــا هــزل، 
. روزي خواجه صانعي اين بيـت در سـلك نظـم كشـيد            

  :بيت
  فردا كه شود معركـه ضـربت شمشـير        

  

  
  

  معلوم شـود قـوت بـازوي عليشـير         
  

اب و اين معني سبب ازدياد كـدورت شـده، ديگـر اسـب            
لّت گشت و خواجه صانعي، صباحي كه در پايـه            مدد ع
سرير اعلي در جرگه وزرا ايستاده بود، يكي از يساولان          
به موجب فرمان واجـب الاذعـان، دسـتارش را كـه بـه              
غايت بزرگ بود از سرش برداشته، در گردنش افكنـد و       
امير عليشير، روي به خاقان منصور آورده ايـن مصـراع           

  :خواند كه
 ــ    ر سـبك كــردي چـو بـار س

  

  
  

  ســبك كــن بــار گــردن هــم  
  

القصه، در آن روز خواجه صانعي مؤاخذ و معاقـب گشـته،     
بعد از آنكه هر چه داشت فـرود آورد، در بالاخانـه زنـدان              
محبوس شد و زمان حبس او قرب شش سال امتداد يافته،           
راّ منظوم گردانيد و نزد مقرب حضـرت             در آن ايام غزلي غ

  :مطلع. ع آن غزل اين استسلطاني فرستاد و مطل
  آنكه هرگز نشـنود گـوش تـو فريـاد منسـت           

  

  

  وآنكه هرگـز نگـذرد بـر خـاطرت يـاد منسـت              
  

اما هيچ فايده بر آن مراسله مترتب نگشت و امير عليشـير    
دت         ياز سر ايذا    او در نگذشت و خواجـه صـانعي در مـ

حبس، اكثر اوقات را به كسب فضايل مصـروف سـاخت        

كتب متداوله را تا مختصر تلخيص       كرده،االله  و حفظ كلام  
آورد و قصيده مصـنوع خواجـه سـلمان         به نظر مطالعه در   

ساوجي را تتبع نمود و اكثـر صـنايع شـعري را بـه قلـم                
-پروري در آن قصيده درج فرمود و چنان استماع افتاده            

راّوي     كه در آن وقت كـه نـايره غضـب           -و العهده علي ال
خواجـه مظفـر حكـم    خاقاني مشـتعل بـود و بـه كشـتن      

فرمود، يكي از نواب بنا بر غرضي كه داشت عرض كـرد            
خاقـان  . كه خواجه صانعي تا كي در زنـدان خواهـد بـود           

منصور گفت كه او را نيز امـروز سياسـت كننـد و در آن               
احـدي و   روز كه داخل ايام اوايـل محـرم الحـرام سـنه             

ــه ــود، خوتســعين و ثمانمائ اجــه صــانعي را از طــاق  ب
چهارسوق هرات و خواجه مظفر را بـر در دروازة ملـك            

  :به حلق كشيدند، يكي از فضلا در آن باب گويد، رباعي
  اي ديده به عـالم ستمــكاره نگــــر        

  

  

ــر    ــواره نگـ ــان خونخـ ــواجگي جهـ   در خـ
  

ــه كــن  ــرو تجرب ــت صــانعي ب   از حال
  

  

ـــر     ــبانكاره نگـــ ـــر شـ ــال مظفـ   »در حـ
  

-399: 1355  خوندمير،329-330/ 4: 1333 خوندمير،(
).362: 1364 عقيلي،  و397  

  :امير عليشير نيز درباره او چنين نوشته است
مولانا صانعي پيش مولانا عبدالرحمن جامي ايـن بيـت          «

  :آورده و تعريف مي كرده
  كــند به تو هــــر كـه او دعــويي مـي      

  

  

  معنــيي مـي كنـــد     چـــه دعـوي كه بـي      
  

   ميـوه شيـــرين و او راســت تلـــخ         تـرا
  

  

  چــو ســيب سمــرقند و آلــوي بلــــخ         
  

و با اين فضل، وزير بوده و بسي ظـالم و جبـار، ناچـار               
به حكم عزيز قهار، به سياست شاهي گرفتـار گشـت و            

فتلك بيـوتهم خاويـه     «دمار از روزگار او برآمد و معني        
  ).226: 1363 نوايي، (»  محقق گشت»بما ظلموا

-در ضميمة سلطان محمـد فخـري بـر كتـاب مجـالس            

  معلوم شـود قـوت بـازوي عليشـير      

و اين معني سبب ازدياد كـدورت شـده، ديگـر اسـب            اب و اين معني سبب ازدياد كـدورت شـده، ديگـر اسـب            اب و اين معني سبب ازدياد كـدورت شـده، ديگـر اسـب            
لّت گشت و خواجه صانعي، صباحي كه در پايـه            مدد ع
سرير اعلي در جرگه وزرا ايستاده بود، يكي از يساولان          
به موجب فرمان واجـب الاذعـان، دسـتارش را كـه بـه              
غايت بزرگ بود از سرش برداشته، در گردنش افكنـد و       
امير عليشير، روي به خاقان منصور آورده ايـن مصـراع           

    
  

  مســبك كــن بــار گــردن هــمســبك كــن بــار گــردن هــم

القصه، در آن روز خواجه صانعي مؤاخذ و معاقـب گشـته،     
بعد از آنكه هر چه داشت فـرود آورد، در بالاخانـه زنـدان              
محبوس شد و زمان حبس او قرب شش سال امتداد يافته،           

چهارسوق هرات و خواجه مظفر را بـر در دروازة ملـك            
به حلق كشيدند، يكي از فضلا در آن باب گويد، رباعي

اي ديده به عـالم ستمــكاره نگــــر        
  

ــر  ــواره نگـ ــان خونخـ ــواجگي جهـ در خـ
  

ــه كــن  ــرو تجرب ــت صــانعي ب از حال
  

ـــر   ــبانكاره نگـــ ـــر شـ ــال مظفـ در حـ
  

-399: 1355  خوندمير،329-330/ 4: 1333 خوندمير،(

امير عليشير نيز درباره او چنين نوشته است
مولانا صانعي پيش مولانا عبدالرحمن جامي ايـن بيـت          «

آورده و تعريف مي كرده
 به تو هــــر كـه او دعــويي مـي      

  

چـــه دعـوي كه بـي    



    1390 زمستان، )12پياپي  (چهارمهاي تاريخي، دورة جديد، سال سوم، شمارة  ش پژوه/92
 

  :النفائس نيز چنين آمده است
گفت،  خرز بود و بيشتر مثنوي مي     مولانا صانعي از ولايت با    «

  :در تعريف مخدومي، اين بيت از مثنوي اوست، مثنوي
  به تـو هـر كـه او دعـويي مـي كنـد             

  

  
  

  چه دعوي كه بي معنيـي مـي كنـد           
  

 بدنفسي، بـه سياسـت پادشـاه    به سبب ظلم و. وزير بود 
ايـن دو   . اسـت ) رزه(رسيد، قبرش در ديه خودش زره       

  :بيت نيز از اوست، بيت
ــد  ــيش آم ــو مــن دلشــده را پ ــراق ت ــا ف   ت

  

  

  به صـد انـدوه غـم و درد و بـلا پـيش آمـد           
  

  گر دهد دست كه روزي به وصال تو رسـم         
  

  

  با تو گويم كه مرا بـي تـو چهـا پـيش آمـد                
  

.)52: 1363نوايي،(  
در هيچ يك از منـابع تـاريخي كـه شـرح حـال وي را                

اند، از محل دفن وي سخني به ميان نيامده اسـت           آورده
و شايد سلطان محمد فخري نخستين كسي باشد كه بـا           

، بـه   »قبرش در ديه خودش زره اسـت      ...«اين نوشته كه    
نخسـت آنكـه صـانعي اهـل رزه         : كنددو نكته اشاره مي   

ينجا زره ثبت شده اسـت و دوم        باخرز بوده كه البته در ا     
  . اينكه مدفن او نيز در همين جاست
شـرقي و در ابتـداي      سنگ قبر صانعي در جبهـة شـمال       

ورودي قبرستان مذكور، قرار دارد كـه و بـر رو و بدنـة            
هاي ثلث، محقق و نستعليق با خط       هايي به قلم  آن، كتيبه 

ــفانه در    ــده متأس ــاري ش ــايي حج ــي و بن ــوفي تزئين ك
  .)4 و5تصاوير(خير، سه تكه  شده استهاي ا سال

  

  

  

  

  

   هـ ش1371سنگ قبر علي صانعي در سال: 4تصوير 

  

  

  

  

  

   هـ ش1389سنگ قبرعلي صانعي در سال : 5تصوير
  

بر بدنة غربي سنگ قبر، به خط ثلث ايـن شـعر نوشـته              
   ):6تصوير ( شده است

  گر به كعبه ز مقيمـان حـرم خـواهي شـد           
  

  
  

ــد    ــالار ع ــه س ــت قافل ــدعاقب ــواهي ش   م خ
  

  از سر كبـر قـدم بـر سـر هـر خـاك منـه        
  

  

  ز آنكه يك روز تو هم خاك قدم خواهي شد           
  

  
  
  
  
  

  

  بدنه غربي سنگ قبر: 6تصوير
  

  ):7تصوير ( بر بدنة شرقي، به خط ثلث چنين آمده است
  :شعري از امير شاهي سبزواري

ــرد    ــيون ك ــي ش ــر بس ــو ده ــاتم ت   در م
  

  
  

ــن       ــده در دام ــون دي ــه خ ــه هم ــردلال   ك
  

  گل جـيب قبـاي ارغــوانــــي بــدريد    
  

  

ــرد     ــردن كـ ــياه در گـ ــد سـ ــري نمـ   قمُـ
  

» للّـه الحكـم   / الحكم للّه «و در بالاي اين اشعار، عبارت       
  ).1 و شكل7تصوير(به خط كوفي تكرار شده است 

  
  

  

  

  بدنه شرقي سنگ قبر: 7تصوير 

 

 

 

 

  با تو گويم كه مرا بـي تـو چهـا پـيش آمـد              

.)52: 1363نوايي،(
در هيچ يك از منـابع تـاريخي كـه شـرح حـال وي را                
اند، از محل دفن وي سخني به ميان نيامده اسـت           
و شايد سلطان محمد فخري نخستين كسي باشد كه بـا           

، بـه   »قبرش در ديه خودش زره اسـت      
نخسـت آنكـه صـانعي اهـل رزه         
ينجا زره ثبت شده اسـت و دوم        

  . اينكه مدفن او نيز در همين جاست
سنگ قبر صانعي در جبهـة شـمال       شـرقي و در ابتـداي      سنگ قبر صانعي در جبهـة شـمال       شـرقي و در ابتـداي      سنگ قبر صانعي در جبهـة شـمال       

ورودي قبرستان مذكور، قرار دارد كـه و بـر رو و بدنـة            
هاي ثلث، محقق و نستعليق با خط       
ــفانه در    ــده متأس ــاري ش ــايي حج ــي و بن ــوفي تزئين ك

از سر كبـر قـدم بـر سـر هـر خـاك منـه        
  

ز آنكه يك روز تو هم خاك قدم خواهي شد         
  

: 6تصوير
  

بر بدنة شرقي، به خط ثلث چنين آمده اس

  
  
  
  

  

شعري از امير شاهي سبزواري
ــرد    ــيون ك ــي ش ــر بس ــو ده ــاتم ت در م

  

ــن      ــده در دام ــون دي ــه خ ــه هم لال
  

گل جـيب قبـاي ارغــوانــــي بــدريد    
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  )نگارنده(الحكم الله در حاشيه كتيبه ثلث : 1شكل 

قَـق بـه               بر ب  مح الاسر سنگ قبر نيز، اين كتيبـه بـه خـط 
  ):8تصوير( چشم مي خورد

زّ و شـرف               ز نسل برمكيـان بـر مكـان عـ
  

  
  

  
  

ــخا و فضــل   ــر] و[چــو او ننشســت از س   هن
  

نـّت ز كـنج ايـن زنـدان              بصدر گلشـن ج
  

  

ــفر       ــود سـ ــربلا نمـ ــه كـ ــل شـ ــروز قتـ   بـ
  

  مدار دور فلـك طـرح اگـر كنـي ز قضـا            
  

  

  تـــل آن ســــــــرورشـــود بقيـــه بتـــاريخ ق  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  كتيبه بالا سر:  8تصوير

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كتيبه پائين پا: 9تصوير 

، در بردارنده مـاده     ...)مدار دور فلك  (بيت آخراين كتيبه    
در حواشي التفهيم آمده اسـت      . تاريخ قتل صانعي است   

كه ادوار الوف، چهار نوعند كه يكي از آنها دور اوسـط            
يـك درجـه تيسـير مـي        است كه هر ده سـال شمسـي         

؛ بنـابر ايـن مـاده تـاريخ قتـل          )515تـا، بيروني،بـي (شود
مدار دور فلك   كردن  ) كسر(توان با طرح    صانعي را مي  

، از واژه   10يعنـي عـدد   ) ده سـال شمسـي    = دور اوسط (
 از آن حاصـل      891به دست آورد كه عـدد       ) 901(قضا  

  .مير استخواهد شد كه مؤيد نوشته خوند
  ):9تصوير ( خط محقَّق نيز چنين است  كتيبة پايين پا به

  فصيح ملت و دين آصفي كه آصـف بـود         
  

  
  

  
  

ــاور  ــعه خــ ــرش اشــ ــياء راي منيــ   ضــ
  

  محيط مركز دانش كـه چشـم دهـر نديـد          
  

   
  

  بروزگــار چــو او خواجــه اي ز نســل بشــر   
 

  علي صانعي آن كو بلطـف طبـع آراسـت         
  

 

ــر      ــارض دلب ــو ع ــي چ ــاهد معن ــال ش   جم
 

موافقـه  : نيـز چنـين آمـده اسـت       بر لبـه پـاييني سـنگ        
  ).؟...(سنه

بر سطح زبرين سنگ كتيبه بنايي معكوسي است كـه بـا          
انـد  را نوشـته  » لااله الا االله محمد رسـول االله      «آن عبارت   

  ).2شكل(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )طرح از نگارنده(كتيبه بنايي معكوس روي قبر: 2شكل 

 

 
 

  شـــود بقيـــه بتـــاريخ قتـــل آن ســــــــرورشـــود بقيـــه بتـــاريخ قتـــل آن ســــــــرورشـــود بقيـــه بتـــاريخ ق

  كتيبه بالا سر: 

  

  
  

ــاور  ــعه خــ ــرش اشــ ــياء راي منيــ ضــ
  

محيط مركز دانش كـه چشـم دهـر نديـد          
  

بروزگــار چــو او خواجــه اي ز نســل بشــر  

علي صانعي آن كو بلطـف طبـع آراسـت         
  

ــر    ــارض دلب ــو ع ــي چ ــاهد معن ــال ش جم

نيـز چنـين آمـده اسـت       بر لبـه پـاييني سـنگ        
  ).؟...(سنه

بر سطح زبرين سنگ كتيبه بنايي معكوسي است كـه بـا          
لااله الا االله محمد رسـول االله      «آن عبارت   

  ).2شكل(
  



    1390 زمستان، )12پياپي  (چهارمهاي تاريخي، دورة جديد، سال سوم، شمارة  ش پژوه/94
 

و بر حاشية پيرامون آن، اشعاري به قلم محقق حجـاري         
كه بخش اعظم آن از بين رفته و  پنج بيـت آن از،              شده  

  :اشعار سعدي است
ـــس  ــد بكـ ــرادر نمان ـــان اي ب   جهـ

  

  

ــس    ـــد و ب ـــرين بن ــان آف ــدر جه   دل ان
  

  مكــن تكيــه بــر ملــك دنيــا و پشــت 
  

  

  
  

  كه بسيار كس چون تو پـرورد و كشـت         
  

  )38: 1374سعدي، (

  جهـان اي پســر ملـك جاويــد نيســت  
  

  

  داري اميـــــد نيــست   ز دنيـــا وفــا    
  

  نه بـر باد رفتـــي سحــرگاه و شـام         
 

 

  السـلام ســــرير سليــمان عليــــــه   
 

   نديدي كه بــر بـاد رفـــت        به آخـر 
 

 

   بــا دانـــش و داد رفــتخنــك آنكــــه  
   

  )38و 224: 1374سعدي،(

  با هيچكـس زمانه بغـير جفـا نكـــرد      
 

  

   نكـرد دل در جهـان مبنـد كه با كس وفا         
  

  

  نتيجه

ــه    ــرش را ب ــل او پيك ــس از قت ــانعي، پ ــدگان ص بازمان
. مشهدريزه منتقل و در آنجا دفن كردند      / زادگاهش رزه   

هاي لـوح مزبـور كـه در آن، نـام علـي صـانعي و                كتيبه
اً قيد شده اسـت، مؤيـد            انتساب وي به آل برمك صريح

هاي مورخان است كه روز قتل او را درايام محرم          نوشته
سال قتـل او را     . اندنوشته) عاشورا= قتل شه كربلا  روز  (

به صورت ماده تاريخ و معماگونه در اين بيت گنجانيده          
  :اند

  مدار دور فلك طـرح اگـر كنـي ز قضـا           
  

  

  شود بقيـه بـه تـاريخ قتـل آن سـرور             
  

  .كه آن نيزتأييد كننده نوشته ميرخوند است

ند داند تا از راهنمايي ارزشـم     نگارنده بر خود فرض مي    
همكار گرامـي، جنـاب آقـاي دكتـر محسـن محمـدي             

تــاريخ اثــر بودنــد، فشــاركي كــه راهگشــاي حــل مــاده
  .صميمانه قدرداني كند

  

  منابع

، الاعـلاق النفيسـه   ) 1365(رسته، احمد بن عمـر       ابن -
اميركبيـر،  : چـانلو، تهـران   ترجمه و تعليق حسين قـره     

 .چاپ اول

تصـحيح  ، ترجمه و    الارضصوره)  1366(حوقل   ابن -
 .اميركبير، چاپ دوم: جعفر شعار، تهران

 مسـعود،   ترجمـه  ،البلـدان مختصـر ) 1349( ابن فقيه    -
  .بنياد فرهنگ ايران، چاپ اول: تهران

ــراهيم - ــالك و ) 1368( اصــطخري، ابواســحاق اب مس

علمــي و : ، بــه اهتمــام ايــرج افشــار، تهــرانممالــك
 .فرهنگي، چاپ سوم

، البلـدان فتـوح )  1364(يحيـي   بـن    بلاذري، احمـد     -
 آذرتـاش آذرنـوش، تصـحيح محمـد فـرزان،           ترجمه
  .سروش، چاپ دوم: تهران

، الريــاحينروضــه) 1345(علــي  بوزجـاني، درويــش -
 بنگـاه ترجمـه و نشـر        :تصحيح حشمت مؤيد، تهران   

  .كتاب، چاپ اول
التفهـيم  ) تـا بـي (احمـد   بـن  بيروني، ابوريحان محمـد    -

الـدين همـايي،    جلال، تصحيح   لاوائل صناعه التنجيم  
  .انجمن آثار ملي: تهران

: ، تهـران  تاريخ ايـران باسـتان    ) 1366( پيرنيا، حسن    -
 .دنياي كتاب، چاپ اول

، عــالم آراي عباســي).1350.( تركمـان، اسـكندربيگ  -
  .اميركبير، چاپ دوم: تهران

، تصـحيح   نفحات الانس ) 1336( جامي، عبدالرحمن    -
  .چاپ اولمحمودي، : مهدي توحيدي پور، تهران

  السـلام ســــرير سليــمان عليــــــه 

   نديدي كه بــر بـاد رفـــت       

   بــا دانـــش و داد رفــتخنــك آنكــــه

،(  )38و 224: 1374سعدي،(  )38و 224: 1374سعدي،(

    با هيچكـس زمانه بغـير جفـا نكـــرد      

   نكـرد دل در جهـان مبنـد كه با كس وفا       

ــه    ــرش را ب ــل او پيك ــس از قت ــانعي، پ ــدگان ص بازمان
. مشهدريزه منتقل و در آنجا دفن كردند      

هاي لـوح مزبـور كـه در آن، نـام علـي صـانعي و                
اً قيد شده اسـت، مؤيـد            انتساب وي به آل برمك صريح
هاي مورخان است كه روز قتل او را درايام محرم          

مختصـر ) 1349( ابن فقيه    - مختصـر ) 1349( ابن فقيه    - ) 1349( ابن فقيه    -
بنياد فرهنگ ايران، چاپ اول: تهران بنياد فرهنگ ايران، چاپ اول: تهران : تهران

ــراهيم -  اصــطخري، ابواســحاق اب

، بــه اهتمــام ايــرج افشــار، تهــرانممالــك
.فرهنگي، چاپ سوم

)  1364(يحيـي   بـن    بلاذري، احمـد     -
 آذرتـاش آذرنـوش، تصـحيح محمـد فـرزان،           ترجمه
سروش، چاپ دوم: تهران سروش، چاپ دوم: تهران : تهران

) 1345(علــي  بوزجـاني، درويــش - ) 1345(علــي  بوزجـاني، درويــش   بوزجـاني، درويــش 
تصحيح حشمت مؤيد، تهران   

  .كتاب، چاپ اول
 بيروني، ابوريحان محمـد    -

لاوائل صناعه التنجيم  
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) 1370) (الـدين عبـداالله   خـوافي، شـهاب   ( حافظ ابرو  -
، تصـحيح غلامرضـا     جغرافياي تاريخي حافظ ابـرو    

 . اطلاعات، چاپ اول:ورهرام، تهران

، تصحيح محمـد  البلدانمعجم) تابي(  حموي، ياقوت   -
  .امين الخانچي، مصر

الاخبــار حقــايق) 1362(جعفــر  خورمــوجي، محمــد-

ــري ــه كوشــش حســي ناص ــران، ب : ن خــديوجم ، ته
 .نشرني،چاپ دوم

خيـام، چـاپ    : ،  تهـران   السيرحبيب) 1333( خوندمير   -
  .اول

ــدمير  - ــتورالوزراء) 2535(خون ــعيد دس ، تصــحيح س
  .اقبال، چاپ دوم: نفيسي، تهران

، فرهنـگ سـخنوران   ) 1340(خيام پور، عبدالرسـول      -
 چاپخانه شركت سهامي چاپ كتاب آذربايجان: تبريز

روضـات  )  ق 1380(الـدين   زاري، معـين   زمچي اسـف   -

،تصـحيح محمـد   الجنات في اوصاف مدينـه هـرات   
 .اسحاق، كلكته، بي تا چاپ اول

، مطـابق   كليات سعدي ) 1374(الـدين    سعدي، مصلح  -
نشـر  : نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغـي، تهـران   

  .رها
-مطلـع ) 1353(الـدين عبـدالرزاق      سمرقندي، كمـال   -

 قسـمت اول، تصـحيح      ،البحـرين السعدين و مجمـع   
  .طهوري،چاپ اول: عبدالحسين نوايي، تهران

مجمـع  ) 1363(اي، محمد علي بـن محمـد         شبانكاره -

اميركبيـر،  : ، تصحيح ميرهاشم محدث، تهران    الانساب
 .چاپ اول

، السـياحه رياض) تـا بي(العابدين   شيرواني، ميرزا زين   -
 .سعدي: تصحيح اصغر حامد رباني،  تهران

، تصـحيح  تذكره لباب الالباب ) 1361 ( عوفي، محمد  -
فخررازي، :  محمد عباسي، تهران   ادوارد برون، ترجمه  

 .چاپ اول

، الوزراء آثار) 1364(نظام  بنحاجيالدينسيف عقيلي، -
 اطلاعات،چاپ  :تهران  ارموي، الدينجلالتصحيح مير 

 .دوم

 فصــيحي خــوافي، احمــد بــن جــلال الــدين محمــد -
صــحيح محمــود فــرخ، ، تمجمــل فصــيحي) 1339(

  .مشهد، كتابفروشي باستان، چاپ اول
ذكر برخي از خوشنويسان    ) 1349( فكري سلجوقي    -

تعليقات فكـري سـلجوقي بـر ديباچـه         (،  و هنرمندان 
  .چاپ اول: ، كابل)دوست محمد هروي

، تصـحيح و    گلسـتان هنـر   ) تابي( قمي، قاضي احمد     -
منـوچهري،  : اهتمام احمد سهيلي خوانسـاري، تهـران      

 .چاپ دوم

، عبور از صـحاري ايـران    ) 1371( گابريل، آلفـونس     -
آســتان قــدس : ترجمــه فرامــرز نجــد سميعي،مشــهد

 .رضوي، چاپ اول

-مجمـع ) 1362(  مرعشي نجفي، ميرزا محمد خليـل      -

 -طهــوري: ، تصــحيح عبــاس اقبــال تهــرانالتــواريخ
  .سنايي، چاپ اول

، تصحيح گاي   القلوبنزهه) 1362( مستوفي، حمداالله    -
  .دنياي كتاب، چاپ اول: يسترانج، تهرانل
-احسـن ) 1361( مقدسي، ابوعبداالله محمد بن احمد       -

نقـي منـزوي،     علـي  ، ترجمـه  الاقاليممعرفهفيالتقاسيم
 .شركت مؤلفان و مترجمان ايران: تهران

شـرح سـفري بـه      ) 1366(ام  . مك گرگر، كلنل سـي     -

: زاده، مشـهد  ، ترجمـه مجيـد مهـدي      ايالت خراسـان  
 . قدس رضوي، چاپ اولآستان

- مجـالس  تذكره) 1363(الدين عليشير  نوايي، ميرنظام  -

: ، به سعي و اهتمام علي اصغر حكمت، تهران        النفائس
  .منوچهري، چاپ اول

  .اقبال، چاپ دوم
فرهنـگ سـخنوران   ، فرهنـگ سـخنوران   ، فرهنـگ سـخنوران   ) 1340(

چاپخانه شركت سهامي چاپ كتاب آذربايجان
روضـات  )  ق 1380(الـدين   

الجنات في اوصاف مدينـه هـرات   ،تصـحيح محمـد   الجنات في اوصاف مدينـه هـرات   ،تصـحيح محمـد   الجنات في اوصاف مدينـه هـرات   

.اسحاق، كلكته، بي تا چاپ اول
كليات سعدي ) 1374(الـدين    كليات سعدي ) 1374(الـدين    كليات سعدي ، مطـابق   كليات سعدي ، مطـابق   ) 1374(الـدين   

نشـر  : نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغـي، تهـران    نشـر  : نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغـي، تهـران    نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغـي، تهـران   

مطلـع ) 1353(الـدين عبـدالرزاق      مطلـع ) 1353( )1353 (-

 قسـمت اول، تصـحيح      البحـرين ،البحـرين ،البحـرين 
  .طهوري،چاپ اول

مجمـع  ) 1363(اي، محمد علي بـن محمـد         مجمـع  ) 1363( )1363 (

.چاپ دوم
) 1371( گابريل، آلفـونس     -

ترجمــه فرامــرز نجــد سميعي،مشــهد
.رضوي، چاپ اول

 مرعشي نجفي، ميرزا محمد خليـل      -

، تصــحيح عبــاس اقبــال تهــرانالتــواريخ
  .سنايي، چاپ اول

) 1362( مستوفي، حمداالله    -
دنياي كتاب، چاپ اول: يسترانج، تهرانل
 مقدسي، ابوعبداالله محمد بن احمد       -

الاقاليممعرفهفيالتقاسيم

شركت مؤلفان و مترجمان ايران: تهران شركت مؤلفان و مترجمان ايران: تهران : تهران
 مك گرگر، كلنل سـي     -



    1390 زمستان، )12پياپي  (چهارمهاي تاريخي، دورة جديد، سال سوم، شمارة  ش پژوه/96
 

 ، ترجمـه  البلـدان ) 1356(يعقوبابي يعقوبي،احمد بن  -
بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چـاپ       : محمد آيتي، تهران  

  .اول
، خراســان و سيســتان) 1365( ييــت، چــارلز ادوارد -

االله روشني زعفرانلو و مهـرداد رهبـري،        ترجمه قدرت 
  .يزدان، چاپ اول: تهران




